
 

  علامه جعفرياز منظر  شناسي زيباييمباني 
  ٠٧/١١/١٣٩٧تاريخ تأييد:   ٠٤/٠٩/١٣٩٦تاريخ دريافت: 
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  *چكيده

و  ييبـا يبـاب ز  درش كه نظـرات  است ياسلام معاصرير شه فلسويف يجعفر علامه
بيشـتري   تشـابهات شناسـي معاصـر   نسبت به ساير فلاسفه معاصر اسلامي با زيباييهنر 

اول به جهت  ؛غرب است شناسي درزيباييبه  ليارد. نظرات علامه به دو جهت متماد
. بـا يز يهنرهـا  هنـر در  و دوم انحصـار  يشناس ـييبـا يدر ز سوبژه يتوجه به قطب ذهن

 هي ـدر حكمـت متعال  اتي ـاز نحوه تعقـل كل  ياستحسان يداور اريععلامه در نحوه و م
معقول كارآمـد   يهاييبايز يبراصرفاً  اريمع نيرسد اياما به نظر م است؛ بهره گرفته
ي، صور يهاييباينظر علامه در ز مطمح يداور اريمع قيتحق نيدر ا رونيباشد و ازا

 امام خمينيخصوص آراي مباني حكمت متعاليه و بهاساس  بر يو فوق عقل خيالي
  است. شده زده محك

علامـه اسـت كـه از مسـائل نـو در       دگاهي ـاقسام هنر از د ق،يتحق نيمباحث ا گريد از
ي و محققـان اسـلام   لسوفانيف انيبسا سابقه آن را ماست كه چه ياسلام يشناسييبايز

 .افتيتوان ينم ماقبل

  .معقول اتيح نبوغ، ،يباشناسيز ي:ديواژگان كل

                                                      
 na.mostafavi@gmail.comاستاديار دانشكده چندرسانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز  *
انيميشن سينمايي با مضمون حوادث آخرالزمان  بررسي توليد«برگرفته از طرح پژوهشي مقاله  نيا *

 شده است. فيتال هنر اسلامي تبريزدانشگاه  يمال تيبا حما »بر اساس روايات شيعه در ايران
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  مقدمه

در عمق وجـود و فطـرت انسـان    و  نيست پوشيدهكسي  برزيبايي امري بديهي است و 

كه سه رويكرد دربـاره   طوريبه ؛برانگيز است ؛ اما تعريف زيبايي بسيار چالشنهفته است

عيني اسـت  وجود زيبايي در متفكران غربي وجود دارد؛ رويكرد اول اينكه زيبايي امري 

هاي معاصر همگي چنين گرايان و فيزيكاليستو عينيت آكوينـاس تا  فيثاغورثكه پيروان 

امر ذهني اسـت و مابـازاي خـارجي و    صرفاً ديدگاهي دارند. رويكرد دوم اينكه زيبايي 

گرايـان معاصـر چنـين نظـري     انتزاع ندارد. شكاكان افراطي يونان باستان تـا نسـبي  منشأ 

انتـزاع  منشـأ  امـا   ،م اين است كه زيبايي در خارج از ذهن مابازا ندارددارند. رويكرد سو

نـژاد،  (هاشـم چنين ديـدگاهي دارنـد    هيومو  كانتشناسان معاصر مانند  دارد. اكثر زيبايي

  .)١٦١ص، ١٣٩٢

است كه در قرن هجدهم به بعد متداول  آن بر مخاطب، امريتأثير تعريف زيبايي با 

چنـين  » دربـاره مـلاك ذوق  «اي بـا عنـوان   هجدهم در مقالـه فيلسوف قرن  هيومگرديد. 

در ذهني وجـود دارد كـه در   صرفاً بلكه  ،زيبايي كيفيتي در خود اشيا نيست«نگاشت كه 

 ي زيبايي واقعي يا زشتي واقعي طلبي است همـان وجو جست كند...ميتأمل مورد اعيان 

 ,Hume, David, 1826)» ي شيريني واقعي يا تلخي واقعيوجو جستحاصل كه قدر بي

p.126)  آور بـراي ذائقـه و قـوه داوري، فـارغ از     را امـري لـذت   ييزيبا كانتپس از او

پـس از   .)Kant, 1914, p.77( بودن دانسـت  با ادعاي همگاني غرض، مستقل از مفهوم و

در فلسفه هنر غربي، زيبايي شأن ذهني يافت و وارد مباحـث معرفتـي    بومگارتنو  كانت

). ٢٣ص، ١٣٨٤زيبايي شأن وجودي و آنتولوژيـك داشـت (پـازوكي،     كانتز شد. قبل ا

زيبـايي امـري سـوبژكتيو و مربـوط بـه سـاحت فاعـل        بنابر نظر غالب فيلسوفان غربي، 

زيبايي امري نسبي است كه  بنابراين ؛خارج عينيت دارد انتزاع آن درمنشأ شناساست كه 

بـه منظـور آشـنايي بيشـتر بـا مبـاني        بسته به ميزان شناخت و لذت افراد متفاوت است.

ي اسـلامي معاصـر مطالعـه    س ـشنا و تفاوت آنها بـا زيبـايي   جعفريشناختي علامه  زيبايي
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 جهت اسـت كـه نظـرات امـام     صورت گرفته و اين بدان خمينـي  تطبيقي با نظرات امام

ن عرفـا  يموافـق مبـان   يدر مـوارد  و هيحكمت متعال يتابع مبانزيبايي،  در باب خمينـي 

  .است شانيا ينظر

  الات اين جستار بدين قرارند:ؤس

  ماهيت زيبايي از منظر امام و علامه كدام است و دليل اين تفاوت آرا چيست؟

  اقسام زيبايي و هنر از منظر امام و علامه كدام است؟ مبناي تفاوت تقسيمات چيست؟

  ؟گرددامام و علامه به چه عواملي باز مي يريشه خلاقيت هنري در آرا

آوري نمـوده و  هر دو متفكر را جمع يآرا اي،اين تحقيق ابتدا به روش كتابخانه

توصيفي براي تحليـل و مقايسـه آراي هـر يـك بهـره       - درنهايت از روش تحليلي 

  جسته است.

  . ماهيت زيبايي١

زيبايي از منظر فيلسوفان اسلامي امري عيني و آبژكتيو اسـت. مطـابق پيـروان حكمـت     

  و وجود، امري اصيل و خارج از ذهن فاعل شناساست. متعاليه زيبايي

  (تساوق زيبايي با وجود) خميني نظر امام. ١-١

مصـداق) وجـود   ، زيبايي مساوق (همخميني بر ديدگاه پيروان حكمت متعاليه و امام بنا

زيباست. با اين رويكـرد، زشـتي و نازيبـايي بـه      ،اي از وجود داردآنچه بهره است و هر

 هـو  الحسـن  و الحسـن  هـو  فالبهـاء « ص وجودي و از سنخ عدم مضاف است.معناي نق

 .)١٩ص، ١٣٧٤(امام خميني،   »ضياء و نور و بهاء و حسن كلّه فالوجود .الوجود..

؛ )٣٧٥ص ،٦ ج، ١٣٦٨، صـدرالمتألهين ( »محض خير كله الوجود و«وجود، كمال است 

از جمـال و   ءل بهـرة شـي  بنابراين زيبايي با وجود و كمال شيء مرتبط است كه حاص ـ

  كمال مطلق الهي است.
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  (زيبايي حقيقت دو قطبي) نظر علامه جعفري. ١-٢

قطبي است كه زيبايي حقيقتي دو اين فيلسوف مسلمان قرن بيستم،، جعفرياز نظر علامه 

، ١٣٧٨(جعفـري،  مـرتبط اسـت    ءشـي هم به ساحت فاعل شناسا و هم به ساحت خـود  

است نگارين و شفاف كه بر روي كمال كشـيده   ي نموديبه بيان علامه، زيباي .)٢٢٨ص

هـا و  است از قرارگرفتن يك موضـوع در مجـراي بايسـتگي    شده است و كمال عبارت

هاي مربوط به خود و همان نظم عالي اسـت كـه روح انسـاني آن را در عـالم     شايستگي

نظريـه   هخاسـتگا  .)٢٥٢ص، ١٣٧٨، همـان (يابد مي هستي بخصوص در نمودهاي زيبا در

 »كمالات وجـودي «آثار فارابي يافت كه جمال را به  توان درپيوند زيبايي با كمال را مي

 ـ« مرتبط دانست: ءمربوط به نوع هر شي فـي كـل موجـود و أن     هالجمال و البهاء و الزين

با ايـن تفـاوت   . )٤٣ص، ١٩٩٥ (فارابي،» يوجد وجوده الأفضل و تحصيل له كماله الاخير

فاعل  آن برتأثير زيبايي را با  داند وزيبايي را امري دوقطبي ميامه بحث، در ادكه علامه 

زيبايي و جمال حقيقتي است كـه در برابـر درك آدمـي نهـاده     «نمايد: شناسا تعريف مي

گـردد و يـا در   شود و موجب تحريك شهود و ذوق و يا احساس خاص زيبايابي ميمي

  .)٢٨٠ص(همان،  »آوردوجود ميوضع روان آدمي انبساطي به 

ميان  بار درآن (تحريك شهود و احساس انبساط) براي اولينتأثير تعريف زيبايي به 

تـأثير  مطرح گرديده است. فيلسوفان مسلمان بـه   جعفريفيلسوفان اسلامي توسط علامه 

انـد و ايـن   اما آن را در تعريف جمال لحـاظ نكـرده   اند؛  زيبايي بر مخاطب توجه داشته

دانسـتند.  زيبايي بر مخاطب را عنصر مقوم ماهيت زيبايي نميتأثير كه  بدان جهت است

بر نظر اغلـب حكمـاي مسـلمان، زيبـايي اگـر باعـث اعجـاب و لـذت و          به عبارتي بنا

مسـتقل از   بـازهم زيباسـت. زيبـايي امـري مطلـق و آنتولوژيـك و       ،محبوبيت هم نشود

  داوري زيبايي است.

  اب چيستي زيبايينسبت نظر علامه و امام در ب. ١-٣

داند و تقسـيم زيبـايي   علامه مانند امام زيبايي را كمال وجودي و حقيقتي مشكك مي
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اصالت وجـود، كمـال و وجـود     بر بنابه محسوس و معقول نشان از اين مطلب دارد. 

يكي است و تعريف زيبايي به كمال با تعريف زيبايي بـه وجـود تفـاوتي نـدارد؛ امـا      

كه زيبايي را با اثـر و نشـانه آن ماننـد     - سان فيلسوفان معاصر هعلامه در ادامه بحث ب

داند كه موجب تحريك زيبايي را حقيقت دوقطبي مي - كندلذت يا تعجب تعريف مي

عبارتي علامه زيبا را مطابق بـا   گردد. بهشهود و ذوق و يا احساس خاص زيبايابي مي

ه توسط حتي يـك نفـر بـه    يك چيز وقتي زيباست ك ، معتقد استدرك زيبايي دانسته

تر در مشرب امـام، زيبـايي امـري ابژكتيـو و     عنوان امر زيبا شناخته شود. به بيان ساده

عيني با وصف اطلاق است و مستقل از سوژه شناساست و در فلسفه علامـه، زيبـايي   

شناسي را در فرد وقتي زيباست كه حس زيبايي ءشيامري عيني و نسبي است و يك 

ممكن است نسبت به يك نفر زيبا و بـه نسـبت نفـر ديگـر      ءشيك تحريك كند و ي

نازيبا باشد. نظير اين نظريه درنقد اثر ادبي نيز مطرح است. در مكتب استادان دانشگاه 

قطب دارد: قطب هنري و قطب زيبايي. قطب هنري به نويسنده  كنستانس، اثر ادبي دو

آنچـه   شـود و مـتن مربـوط مـي   شود؛ اما قطب زيبايي به درك خواننـده از  مربوط مي

. )٦٧- ٦٦ص، ١٣٨٤جـواري،   :(ر.ككند، واقعيت متن اسـت  خواننده از متن دريافت مي

و ذات و  فنـومن كـه مربـوط بـه     ءدر اينجا نيز زيبايي دو قطب دارد: قطب عيني شي

زيبا كه مربـوط بـه نمـود و بازتـاب آن در ذوق      ءاست و قطب ذهني شي ءكمال شي

  اطب اثر زيباست.استحساني سوژه و مخ

آن است كه دايره هنر به عنوان امر زيبـا   ،تبعات آنكه زيبايي را امر وجودي بدانيم

 جعفـري امـا علامـه    ؛يابدوجود دارد و فضايل اخلاقي توسع مي آنچه هرنيز تا گستره 

خواهد به درك متداول امروزي از انحصار هنر به هنرهـاي زيبـا (موسـيقي، شـعر،     مي

داند كه تعريف زيبايي به وجـود و  تراشي و...) احترام بگذارد و ميكرهخط، نقاشي، پي

دهد. به همين جهت زيبايي اخلاقـي  يا كمال، دامنه هنر را به تمام موجودات بسط مي

پـذيرد. در  مـي  - و نه خود هنـر  - و زيبايي معقول را به مثابه پيام، محتوا و متعلق هنر

ست و هنـر را هـم در پرتـو همـين ديـدگاه      ادامه علامه صاحب نظريه حيات معقول ا

  دهد.مورد بحث قرار مي
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  . اقسام زيبايي٢

  . نظر امام خميني٢-١

شناسي است، اصل تشكيك مبناي ديگري كه در حكمت متعاليه مرتبط با مباحث زيبايي

مراتـب اسـت و    مطابق اين اصل، زيبايي همگام با وجـود، داراي اطـوار و   .وجود است

 كـان  كلمـا  و« :از زيبـايي بيشـتري برخـوردار اسـت     ،تر باشدقوي هرچه وجود موجود

گسـتره زيبـايي تمـام     .)١٩ص، ١٣٧٤(امـام خمينـي،    » ابهى و اتم البهاء كان اقوى الوجود

گيرد و منحصر به وجود مادي نيست و عـوالم متافيزيـك   بر مي مراتب موجودات را در

يا عالم لاهوت  اسمايروت و عالم شامل عالم مثال يا ملكوت، عالم عقول مجرده يا جب

زيبايي عالم لاهوت بالاتر از عالم جبروت است و كه  طوري بهنيز از زيبايي برخوردارند؛ 

زيبايي عالم جبـروت بـيش از عـالم ملكـوت اسـت و زيبـايي عـالم ملكـوت فراتـر از          

  .)٢٠ص، ١٣٧٤ ،(همان هاي عالم ملك و امكان است زيبايي

  . نظر علامه جعفري٢-٢

شامل زيبايي محسوس و زيبايي معقول بـا دو زيرشـاخه زيبـايي     اقسام زيبايي را لامهع

محسوس مستند به زيبايي معقول و زيبايي معقول مستند بـه زيبـايي محسـوس دانسـته     

است. نمونه زيبايي معقول مستند به محسوس، يك اثر هنري با محتوا و مطالب معقـول  

معقول، زيبايي و نظم در هستي است كه انسان است و نمونه زيبايي محسوس مستند به 

  .)٢٤٠-٢١٤ص، ١٣٧٨(جعفري، دارد را به كشف قوانين طبيعت وا مي

ذاتـي زيبـايي اثـر هنـري      هاي درونلفهؤتواند يكي از مهاي مقعول مينمايش زيبايي

كـه مبـاني    حاليدر ؛خواسته هنر را از اخلاق تفكيك كند كروچـه « .)٢٢٨ص(همان، گردد 

هاي عالي استوار است كه در موقع تعلق بـه نمودهـاي   اخلاق بر شهود و احساساصيل 

 ـهـا  . ارزش)٢١٢ص(همان، » شودزيباي محسوس شهود زيبايي ناميده مي  عـم ا طـور  هو ب

هاي محسوس با تكـرار مشـاهده، لـذت و جاذبيـت     هاي معقول بر خلاف زيباييزيبايي
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مـين اسـاس هنرهـاي متعلـق بـه      . بـر ه )٢٦١ص(همـان،  دهنـد  خود را از دسـت نمـي  

نوردند و جالبيت و جذابيتي براي تمام اعصار دارند و هاي معقول، زمان را در مي زيبايي

. انعكاس زيبايي معقـول و  )٣٧ص(همان، هستند » هاي هميشه بهار هنرها گل«به تعبيري 

در  هـا انسـان انگيـزه اصـلي   « .شـود ها به هنرمند ميحقيقت در هنر باعث گرايش انسان

ها پيامي از حقيقـت  ها عبارت است از اينكه آن شخصيتدادن گرايش به شخصيت نشان

و  تـرين دلچسـب تـرين،  عـالي « .)١٥٦ص، ١٣٧٩، همـو (» آورنـد يا از ديار حقيقـت مـي  

هـاي مـذهبي و   ترين آثار هنري آن دسته از آثارند كه مبـاني مـذهبي يـا انگيـزه    جاودانه

هـاي طبيعـي   د آدمـي را از عـالم محسوسـات و خواسـته    توانن ـاخلاقي والا دارند كه مي

معاني بلنـد   البته چنين آثاري تنها واجد ماده و .)٤٧ص، ١٣٧٨، همو(» محض بالاتر ببرند

مثـال   براي؛ )٣٨ص(همان، اند نبوده و به لحاظ فرم و صورت در غايت زيبايي محسوس

بلند از بيـان هنـري لطيـف و    ترين اشعار، علاوه بر معاني به عنوان جاودانه حافظديوان 

را » حيـات معقـول  «عكس اگر هنـري   به .)٤٨ص، ١٣٧٩، همو(با شكوه برخوردار است 

  مختل سازد، محكوم به طرد است.

هنر بـراي   -افلاطونسان  هب -بر نظر علامه كه بنا به جهت همين اثر پيام هنري است

د توسط كسـاني كـه هـم    هنر باي« .عرضه در اجتماع بايد توسط كارشناسان بررسي شود

نظر هستند و هم با قلمرو هنر آشنايي كامـل دارنـد، در    در قلمرو حيات انساني صاحب

» هـا مـورد بررسـي قـرار گيـرد     كمال خلوص و با انگيزه هنر براي حيات معقول انسـان 

كارشناسان بايد علاوه بر تخصص هنري و شناخت ابعاد متنـوع حيـات    .)٩٠ص (همان،

اسـاس هـر اثـر هنـري را      ند تا بر اساس تمايلات شخصي و اصول بيمعقول، عادل باش

  .)١٩ص(همان، محكوم نكنند 

  لامه و امام در باب اقسام زيبايينسبت نظر ع

هـا  بحث اقسام زيبايي است، كه علامه هنرها را منحصر در هنرهاي زيبا دانسته ازآنجايي

دو قسم كلي زيبـايي محسـوس و   را نيز در هنرهاي زيبا بيان نموده كه اين هنرها داراي 
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چيـزي اسـت كـه در خـدمت حيـات معقـول        زيبايي معقول هستند و زيبايي معقول آن

  بشري است.

اقسام زيبايي را بر اساس اصول تساوق زيبايي و وجود و تشكيك وجود  خمينيامام 

بـه  تـرين مرت داند. پـايين بنيان نهاده و مراتب كلي عوالم وجود را مراتب كلي زيبايي مي

 )Aesthetic( اسـتتيك اي كـه  زيبايي مربوط به وجود مادي و زيبايي حسي است؛ مرتبه
  داند.غربي، زيبايي را منحصر بدان مي

  . نحوه حكم به زيبايي٣

بـراي اولـين   دانند. برخي از فيلسوفان شرط زيبايي در امور محسوس را تناسب اجزا مي

. )٢١٨ص، ١٣٦٦(گـورمن،  ن و تناسب دانسـت  زيبايي را مبتني بر نظم، تقار فيثاغورثبار 

نيز تناسب را شرط زيبايي دانسـتند. امـا هميشـه تناسـب شـرط       ارسطوو  افلاطونسپس 

انـد، امـا چنـدان زيبـا     زيبايي نيست و گاهي در يك چهـره، اعضـاي صـورت متناسـب    

د گويد كه گاهي اشياي بسيط زيبا هسـتن براي نقض معيار تناسب مي فلوطيننماياند.  نمي

كـه تغييـري در    درحـالي  ؛نمايـد و گاهي يك چهره زيبا و گاهي همان چهره نازيبـا مـي  

شرط داوري زيبـايي   اگر تناسب لزوماً .)١١٢ص، ١٣٦٦(فلوطين،  دهدتناسبش روي نمي

  محسوس نباشد، پس ملاك حكم به زيبايي محسوس چيست؟

  علامه جعفري (قياس با ايده كلي) . نظر٣-١

تـوان منحصـر و محـدود بـه شـروط      ل و شرايط زيبايي اشيا را نمـي علامه علبر نظر بنا

براي تفسـير نهـايي    ،نوع كه باشند هاي عيني از هرتحقيق و تحليل زيبايي« :خاصي كرد

كه اگر شما شروع كنيد به پيداكردن علت زيبايي يك بوتـه   ابه اين معن ؛آنها كافي نيست

ن، اگرچـه ممكـن اسـت در مراحـل     هاي آگل از نظر اندام و رنگ وكيفيت خاص برگ

ولي تا كنون تفسير تحليلي هيچ يك از انـواع   ،دست بياوريده هايي مناسب باوليه پاسخ

» ترين زيباشناسان به علل نهايي خـود نرسـيده اسـت   وسيله متخصصه ها حتي بزيبايي
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گرانـه  اين بدان جهت است كه داوري زيبايي فرايندي حساب .)١٩٦، ص١٣٧٩(جعفري، 

 ؛حاسباتي نيست. از نظر علامه درك زيبايي اشيا، حاصل مشاهده ايده زيبـايي اسـت  و م

 ءداوري استحساني ناشي از حكم انطباق و يا عدم انطباق صورت ذهني شيكه  طوري به

  النوع آن است: با رب

ذاتي را با آن  در ذهن تو يك ايده كلي درباره زيبايي وجود دارد كه اشياي برون

نمايي و كميت و كيفيت زيبايي عينـي را بـا   مقايسه و تطبيق مي ذاتي ايده درون

نمايي... . ايده زيبايي در عقل ما با يك حقيقت آن ايده كلي مقايسه و تطبيق مي

  ).١٩٥صواقعي خارج از ذهن و عقل ماست (همان، 

  داند؟اما چرا علامه درك زيبايي را حاصل مشاهده مثال اعلاي امر زيبا مي

بـر   به نظريه مثُل است. بنـا قايل  صدرالمتألهينو  اشراق، شيخ افلاطونبا علامه همسو 

ينـد درك  انوع تحت تدبير يك ايده در عالم عقول عرضي هستند. فراين نظريه، افراد هم

مفاهيم و معاني عقلي مطابق حكمت متعاليه براي نفس غيرمجـرد در ابتـدا بـا مشـاهده     

در مرحلـه بـالاتر و   . )٣٢ص، ١٣٦٠، لمتألهينصـدرا (گيـرد  ضعيف مثُل عقلي صورت مي

تكامل قوه تعقل و عقل بالفعل درك معاني عقلي و از جمله زيبايي نيازمنـد اتصـال بـه    

باشد و درنهايت براي عقل مستفاد (مجرد عقلي) مانند عقل پيامبر نياز بـه  مرتبه مثل مي

عالم علـوي   اتصال با اتحاد با مثُل است. درك وهميات، فعل نفس در مرتبه تعقل بدون

مانند تـرس از   -گيرداست؛ يعني نفس معاني را از تركيب معقولات قبلي خود نتيجه مي

  مرده بدون هيچ دليل موجهي.

هاي معقـول و مفهـوم زيبـايي كـاربرد     طوركه در مورد زيبايياما آيا اين حكم همان

زيبايي يـك چهـره   ل براي حكم به لًدر مورد زيبايي محسوس نيز صادق است؟ مث ،دارد

كند با اذعـان بـه اينكـه صـور محسـوس و      النوع انساني مقايسه ميرا با رب آيا عقل آن

هاي عقلي از سنخ عقول عرضـي و فاقـد   اند؛ ولي مثل و ايدهصور خيالي داراي صورت

مقايسه امـرِ بـدون صـورت بـا امرصـوري بـه نظـر صـحيح          ؟صور و مجرد تام هستند

  رسد. نمي
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  (تذكار) خميني. نظر امام ٣-٢

براي تبيين چگونگي داوري استحساني در صور خيالي بايد فرايند ادراك صور خيالي را 

هـاي صـور   ماننـد جـذابيت   -الهام هنر، تخيل شـيطاني اسـت  منشأ واكاوي نمود: گاهي 

شـود و از  كه از جانب شيطان (در ملكوت سفلي) به خيال انسان ريخته مـي  -مستهجن

شود. در مواقعي الهام از جانب ملكَي (در ملكوت عليا) است كه آن به وسوسه تعبير مي

فرمودنـد   رضـا كه امـام   دعبل خزائيمانند شعر  ،الهام روحاني يا القاي روعي نام دارد

  يـا خُزاَعـي نطََـقَ روح   « :اين دو بيت شعر را جبرئيل بر زبان تو جـاري نمـود   دعبلاي 

كانسلَى لسِ عذَ  الْقُدنبِهتَييْنِ البو يا گاهي الهام رباني  )٢٦٦ص ،٢ج  ،١٣٧٨بابويه، (ابن » ي

با وجهه غيبي انسان است و طريق سرّي نام دارد و  ثرأمستبدون واسطه و از جانب اسم 

 مجرده ارواح گريواسطه بدون شيء (وجه خاص) وجودي رِّس با مستقيم هرابط حاصل

 در ثرأمست اسمبا  موجودات باطن و سرّ ميان غيبي و مستقيم ارتباطاست.  كلي نفوس و

عبـارتي معـاني از عـالم احـديت و      بـه  .)٢١٨ص، ١٤٢٣ ،(امام خميني است احديت مقام

شود و ايـن معنـا را در تخيـل خـود     بدون واسطه فرشتگان الهي در سرّ هنرمند ملهم مي

يـال متصـل) از   يعني قـوه متخيلـه (خ   ،نمايد. گاهي تخيل نفساني استبندي ميصورت

مانند تخيل اژدهاي سه سـر. در دو مـورد نخسـت     -تركيب صور آن را خلق كرده است

ملكـوت سـفلي در الهـام     (الهام روحاني و شيطاني) مدرك به عـالم خيـال منفصـل يـا    

اما براي درك زيبايي محسوس،  ؛شودشيطاني و ملكوت عليا در الهام روحاني متصل مي

قرار گيرد تا نفس صـورتي زيبـا را مطـابق بـا      -ثلاً بيناييم -در مقابل حواس ءبايد شي

حاصـل اتحـاد    -نـه مفهـوم زيبـا    -زيبـا  ءخارجي ايجاد كند. در اينجـا درك شـي   ءشي

نمايـد.  صورت زيبا با نفس است كه به تناسب با ذوق و سليقه در نفس ايجاد لذت مـي 

  اما علت اين لذت از زيبايي و حكم به زيبايي صور چيست؟

ديدگاه امام، نفس انسان قبل از ورود به عـالم جسـماني، مراتبـي را در قـوس      بر بنا

نزول طي كرده و از عالم اسما به مرتبه عقلي و از آنجا به عالم مثال (عالم ذر) و سـپس  

ه مرحل ـ كـه  دارد نام لستا و ذر عالم نزول، قوس در مثال عالمعالم ملك رسيده است. 
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 تي ـولا و دي ـتوح بـه  اقـرار انسـاني   از نفوس آن در و است ملك عالم به نزول از شيپ

 كـه  دارد نام زين لقا بهشت ذر، عالم. )١٢٥ص، ١٤٠٦(امام خميني، ه است شد گرفته يكبر

 ولـي  ؛اسـت  تـراز هم محاذي و است، صعود قوس در كه مرگ از پس برزخي بهشت با

بـه روايتـي    املاصدرخصوص  اين در .)٤٦صالف، ١٣٧٣ (امام خميني، دارد ييهاتفاوت

جويد كه خداوند صنايع را آفريد و قبل از خلق دنيـوي آدم و فرزنـدانش، در   استناد مي

برخي از مواطن غيبي (عالم ذر) بر فرزندان آدم عرضه داشت و هـر نفسـي صـناعتي را    

اي را برگزيد. پس از آنكه انسان پا به عرصه وجود مادي گذاشت، همان صنعت و حرفه

ألم تسمع فى الاخبـار ان االله عـز و   « :دوباره انتخاب نمودند ،كرده بودندانتخاب  كه قبلاً

و عرضها على بنى آدم قبل ان يخلقهم هذا الوجود الدنيوى فى بعـض    جل خلق الصنائع

، فلمـا اوجـدهم علـى مـا اوجـدهم اختـاروه        همواطن الغيوب، فاختار كل لنفسه صـناع 

*»لانفسهم
  .)٣٧٠ص، ٤ج، ١٣٨٣، صدرالمتألهين( 

تـوان  عالم ملكوت در قوس نزول داراي صورت و مقدار است. با اين التزامـات مـي  

نتيجه گرفت كه نفس انسان در عـالم ذر، صـور كامـل و زيبـا را مشـاهده كـرد و ايـن        

دريافت فطري زيبايي همانند توحيد و ولايـت در ضـمير او بـه وديعـه گذاشـته شـد و       

ينـه و فطـري شـده اسـت. بـدين ترتيـب       قابليت درك و تشخيص صور زيبا در او نهاد

داوري زيبايي محسوس و خيالي از سنخ تذكار صور عالم ذر است و بـه جهـت همـين    

 آور و آشناي طبع است.آشنايي و مشاهده قبلي است كه امر زيبا برايش لذت

از سويي برخي امور زيبا فوق عقلي و در مرتبه الوهيت است و در اين مرتبـه قلـب   

يبايي و الهام است و انسان بـا ترقـي از مـدارج تعينـات بـه مشـاهده       است كه مجلاي ز

يابـد؛ پـس زيبـاترين    رسد و برخي از اسما را زيباتر از برخي ديگر مـي اسماي الهي مي

طلبد. ايـن ادراك از سـنخ شـهود قلبـي و ادراك حضـوري      ترين آنها را مياسما و كامل

ردد. اما درك هر اسمي براي هر قلبـي  گاست و بازهم با مقايسه ايده زيبايي حاصل نمي

ميسر نيست و لازمه تجليات شهودي اسماي الهي آن است كـه همـان اسـما در قـوس     

                                                      
 براي اين روايت نيافت. اصول كافيبر  صدرالمتألهيننويسنده سند ديگري غير از شرح  *
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انسـاني، محـدود    نزول در خميره انسان به نحو بالقوه باشند. به عبارتي نهايت شهود هر

باشد و اين بدان جهت است كـه اوج قـرب   او و اسماي تحت حيطه آن مي أبه اسم مبد

فـرد   أاسـم مبـد     گـردد؛ هرچـه  در قوس نزول بر مي آغازعود هر فرد به همان نقطة ص

تر باشد، مشاهدة اسماي بيشتري براي او حاصل آيـد؛ بـه عبـارت ديگـر يكـي از      وسيع

هـا بـه   بنابراين انسان .)٥٢ص، ١٤٢٧(امام خميني، معاني تعليم اسما، تعليم تكويني است 

بـا شـهود    بـالقوه، واجـد اسـماي الهـي هسـتند و      لحاظ مظهريت برخي اسما بـه نحـو  

  .)٢٦٢ص، ٢(اردبيلي، جرسد حضوري اسما اين تعليم به فعليت مي

  نسبت نظر علامه و امام در باب نحوه حكم به زيبايي

نظر علامه در داوري زيبايي مبني بر نظريه مثُل است و معتقد است حكم به زيبايي 

گيـرد. در  مثال اعلاي آن در ذهن صورت ميبا ايده و  ءبا مقايسه صورت شي ءشي

بررسي و تحليل بيان شد كه مطـابق مبـاني حكمـت متعاليـه ايـن مقايسـه در درك       

هـاي محسـوس و خيـالي    هاي معقول جاري است و قابل تسرّي بـه زيبـايي  زيبايي

نيست. مطابق مباني فلسفي و عرفاني امام، درك زيبايي امري فطـري اسـت. ادراك   

(ملكوت سفلي و عليا) يا فعاليت خيال  يالي با اتصال به خيال منفصلهاي خزيبايي

هاي صوري از سنخ تذكار صـور  اما حكم به زيبايي ؛متصل(قوه متخيله) ميسر است

هـاي  خيال منفصل در قوس نزول و پيش از خلقت در عالم ماده است. درك زيبايي

ا در قـوس نـزول در   اسماي الهي در مرتبه قلب نيز بدان جهت است كـه ايـن اسـم   

خميره وجود او به وديعه گذاشته شده است. علم به اسماي الهـي بايـد كـه قبـل از     

خلقت به نحو تكويني در درون انسان نهادينه شده باشد تا بتواند در قـوس صـعود   

  هاي اسمي را شهود نمايد.زيبايي
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  . اقسام هنر٤

  . نظر امام خميني٤-١

آن است كه زيبايي به تمام عرصه وجود گسـترده   يو زيباياصل متفرع از تساوق وجود 

شود و علاوه بر مخلوقات الهي شامل مصنوعات بشري وآثار هنـري و حتـي افعـال    مي

شود و محـدوده هنـر نيـز از    شود كه در مورد اخير به حسن اخلاقي تعبير ميانساني مي

 در )Techne( هماننـد تخنـه   ،فراتـر رفتـه   -مانند شعر، موسيقي و نقاشي -هنرهاي زيبا

توسـعه  . )١٣٥ص، ١٣٨٨(بلخـاري،  يابـد  تمدن يوناني، مهارت همراه با فضيلت معنا مـي 

در حكمت پـيش از اسـلام    معناي هنر به مردانگي و فضيلت اخلاقي سابقه ديرينه دارد.

بـه معنـاي تـوان و دليـر     » نَر«به معناي خوب و نيك و » هو«از تركيب » هونر«در اوستا 

كسي است كه واجد صفات عالي و فضايل اخلاقي خوب باشد. هنـر در  آمده و هنرمند 

پس  .)١٦-١٣ص، ١٣٩٣(خاتمي، ادب باستان دلالت بر نوعي بصيرت عملي و فعلي دارد 

 فردوسـي  شاهنامه ؛ دراست شدهاز اسلام نيز همچنان فضايل اخلاقي، هنر برشمرده مي

  :هنر معادل مردانگي و دليري به كاررفته است

  مردي و پيروزي و زور دست ز    هست هرچ ن نمايم هنربه دشم
  ، هفتخوان رستم)١٣٨٨(فردوسي، 

  :داندورزيدن را هنر مي حافظ عشق

  ورزم و اميد كه اين فن شريفعشق مي
  چون هنرهاي دگر موجب حرمان نشود

 )٤٢٥، غزل ١٣٨٧(حافظ، 

نه را هنر مـردان  گرايانه، دلاوري و جهاد خالصابا رويكرد سنت فردوسيسان  هامام ب

 البتــه در مباحــث اســتتيك مــدرن، ؛)٤٧٨ص ،١٤ ج، ١٣٨٨(امــام خمينــي، دانــد خــدا مــي

 هاي اخلاقي در هنرها، به مثابه خلط مباحث اخلاق عملي با مباحـث بندي فضيلت دسته

  هنرهاي زيباست.
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  . نظر علامه جعفري٤-٢

نـوعي هنـر بـه نـام      زايشمنشأ كمال در هنر،  -معنا و جمال -مان صورتأآميختگي تو

و  امه ـاواست كه از ساير اقسـام هنـر متمـايز اسـت و رسـالت تصـفيه       » هنر متعهدانه«

. در مقابل اين هنـر  )٢٦ص(همان، پندارهاي غلط از اذهان مخاطبان هنر را به عهده دارد 

هنـر  تـأثير  شايد بتوان هنر غيرمتعهدانه را قرار داد كه هيچ مسـئوليتي در قبـال محتـوا و   

پردازد و ماده آن پوچ و حتـي ضـدارزش اسـت. آثـار     و تنها به صورت هنري ميندارد 

شامل هنر جنسي و پورنـو، هنـري سـودجويانه و غيرمتعهدانـه اسـت و      » هنري مبتذل«

گـردد  شدن خانواده و سقوط ارزش حيات انساني مي موجب اختلالات رواني و متلاشي

  .)١٨ص(همان، 

  :شوندبندي ميبر اساس مهارت و ذوق ردهبندي ديگر، هنرمندان در يك تقسيم

مندان به هنر و داراي ذوق سـليم و داراي قـدرت   گروه اول: هنرمندان آماتور، علاقه

  اند.اينان هنوز به مهارت كافي نرسيده .داوري درباره اثر هنري هستند

اي كـه از مهـارت و هـوش و اسـتعداد در قلمـرو هنـر       گروه دوم: هنرمنـدان حرفـه  

 ،اي كه مهارت كافي در اجرا دارندند و دو دسته هستند؛ دسته اول گروه حرفهبرخوردار

دسـته دوم   هاي مهـم و اساسـي را ندارنـد.   اما ابداع آنان جزئي بوده و توانايي سازندگي

  هايي دارند.نوآوري ،داراي منش هنري هستند و از شم هنري بهره گرفته

رو در مقابل هنرمند پيـرو قـرار دارد؛   هنرمند سازنده و پيش بندي ديگردر يك تقسيم

وظيفـه خـود   «طلبي است و آگاهانه و ناآگاهانه درپي سودجويي يا شهرت ،هنرمند پيرو

هـاي  هـا و بايسـتگي  هـا، شايسـتگي  بيند كه مردم از آن لذت ببرند و كاري با آگاهيمي

 گرايـي محـض (رئاليسـم افراطـي) و    سـبك واقـع  . )٢٦ص(همـان،  » حيات مردم نـدارد 

اثـر هنـري پيـرو    « .گرايي(نچراليسم) و هرگونه هنر تقليدي از سنخ هنر پيروستطبيعت

هنرمند پيـرو   .)٢٦ص(همان، » ندارد ،ساختن آنچه جهان عيني است اي جز منعكس نتيجه

زدگـي و  در پي اعجاب مخاطب است. خواسته اكثر مخاطبان هنر از اثر هنـري، شـگفت  

و ايجاد تعجب امري گذراست كـه   يتبجذامعناي كه جالبيت به  درحالي ؛جالبيت است
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مانـد. اگرچـه جالبيـت اهميـت دارد و     كند و اين حقيقت است كه باقي مـي فروكش مي

هـا يـك   گيرد و تنوع و حركت در تـازه در فشار قرار مي نواختييكحيات با احساس «

 حقيقـت بـر جالبيـت مقـدم     ،)١٢٥ص، ١٣٧٩(جعفـري،  » ريشه اساسي در حيات ما دارد

  .)٨٧ص، ١٣٧٨، همو(» دارنداكثر مردم جالبيت را بر حقيقت مقدم مي«است. 

نـواختي زنــدگي  يـك زدن  اكنـون در غـرب هنـر را بــراي شـگفتي و تنـوع و بــرهم     

. )٩١ص(همـان،  باشد  ها داراثيري در حيات معقول انسانأخواهند نه براي اينكه چه ت مي

اش اسـت كـه پـرداختن بـه امـور      مانـه از مـردم ز  فارابيعبارت علامه شبيه به شكايت 

گذراني سبب انصراف مردم از اموري اسـت كـه آنهـا را بـه سـعادت      سرگرمي و خوش

كنند كه سعادت نهـايي، لـذت بـدون آزار و خسـتگي     رساند. عامه مردم فراموش مي مي

است و سعادت مياني همراه رنج اسـت. پـس سـعادت قصـوي را شـبيه بـه اسـتراحت        

جويند كه مقصود آنها آراستن، تقليدكردن و از آنچه در راسـتاي  اني ميدانستند، تنها الح

خـوار   ،داننـد اينهاست، الحان رايج زمانه، نزد كساني كه تخيل برانگيزي را مقصـود مـي  

انـد كـه   گونه سخن شاعرانه را خواهانبدين سان مردمان آن«است و در اديان نهي شود. 

 .)٥٦٣ص، ١٣٧٥(فارابي، » آيد كار بهدر لعب 

تصـفيه واقعيـات جـاري و اسـتخراج     هـدف  بـا   - پيرو خلاف هنر بر - هنر پيشرو

اين  .شودمي» حيات معقول«انسان در مجراي  قراردادنحقايق ناب از ميان آنها باعث 

 را بـه سـود  » نچه هسـت آ«بلكه  ،كندطورمطلق تأييد و نقد نمي به ،هسترا هنر آنچه 

. تا اينجا ممكن است به ذهن متبـادر  )٢٥ص(همان،  نمايداصلاح مي» آنچه بايد بشود«

علامه در ادامه بحث اركان لازم بـراي   روازاينشود كه اين همان هنر متعهدانه است؛ 

شمرد كه شامل نبوغ، حسن انتخاب، معلومات لازم و كافي، دقت هنر پيشرو را بر مي

نرمنـد قـوانين   ه كـه طـوري  به ؛و ظرافت درك و قدرت رهايي از اصول و تقليد است

ها تلقي نمايد و حقايق را فداي قوانين و هايي براي ارائه واقعيتهنري را به مثابه آينه

اصول هنري نكند، سير انفسي و شهود داشته باشد و از منابع عظيم دروني خود بهـره  

هنر متعهدانه همراه با نـوآوري و سـير انفسـي     چنانچه. به عبارتي )٤٥ص(همان، ببرد 

  شود.پيشرو مي ديل به هنرباشد، تب
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  نسبت نظر علامه و امام در باب اقسام هنر

علامه در باب اقسام هنرهـا بـر اسـاس مهـارت و خلاقيـت وتعهـد و پـالايش هنرمنـد         

-خمينـي بـه  هاي جديـدي را در فضـاي حكمـت هنـر اسـلامي دارد. امـام       بندي تقسيم

  اند.طوراختصاصي به مبحث اقسام هنر نپرداخته

  نريخلاقيت ه .٥

از نخسـتين فلاسـفه مشـهور دوره رنسـانس بـود كـه بـه         كانـت در ميان فلاسفه غربي، 

هنـر و   اساس نظر او نبوغ و نوآوري باعث روح نوآوري و خلاقيت بهاي زيادي داد. بر

، ١٣٧٧(كانـت،  مخاطـب هنـري اسـت     )Animating principle( اصل برانگيزاننده ذهن

چـرا   و خلاقيـت و نـوآوري چيسـت   منشـأ  كه اين است تأمل ال قابل ؤاما س .)٢٥٢ص

  مندند؟برخي هنرمندان از خلاقيت ماندگاري بهره

  . نظر علامه٥-١

كه  طوريبه ؛هاي نو است و هرگز آموختني نيستايدهمنشأ  وخلاقيت نقطه مقابل تقليد 

 ـنظـر مـي  در نظام آموزشي محقق، دانشمند و صـاحب  وان تربيـت كـرد؛ امـا خـلاق و     ت

تـوان  اگرچه خلاقيت و نبوغ را نمي .)٨١ص، ١٣٧٨(جعفري، مقدور نيست ساختن  مبتكر

رساندن و شكوفاكردن خلاقيـت در   فعليت نمود. به برداريبهره آن از توانمي ،ايجاد كرد

هنرجو به عهده مربي است و صبر و حلم مربيان در عمل آموزش و محبت به شاگردان 

انـد كـه نيـاز بـه صـرف      چاه درون نوابـغ دو عامل بسيار مهم در كشيدن آب موجود در 

  .)٨٣-٨٢ص(همان، انرژي و زمان زيادي دارد 

 جعفـري علامـه   ،چرا برخي افراد از خلاقيت بيشتري برخوردارنددر پاسخ به اينكه 

شـود،  آن اهميت كه به نمودهاي عيني علم در تكنيك و هنر داده مـي  هنوز«معتقد است 

بنـابراين   .)١٢ص(همـان،  » شوداهميت داده نمي ،تبه منبع اصلي آنها كه درون آدمي اس
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  سكوت كرده است. بارهدراينعلامه 

  . نظر امام خميني٥-٢

كه عواملي همچـون   است وجودي هايظرفيتاستعداد مرتبط با خصوصيات ژنتيكي و 

و « گيـري آنهـا دخالـت دارنـد.    زماني در شكل وراثت و تغذيه و ساير شرايط محيطي و

ر لطافت و كثافت و در صفا و كدورت در نهايت اختلاف هستند، بـه  چون اين غذاها د

در صفا و كدورت با همـديگر مختلـف    ،شودهايي كه از اين غذاها توليد ميناچار نطفه

هـا،  هـا و طهـارت و عـدم طهـارت رحـم     و رفعت و پستي صاحبان صـلب  خواهند بود

-٨١ص، ١٣٧٩(امـام خمينـي،   » آنـان دارد  دخالت كامل در اختلاف استعدادها و افاضه بر

  اما ريشه استعداد مادي چيست؟ .)٨٠

گـردد.  بر ديدگاه عرفاني امام، ريشه استعدادات به تفاوت نفوس در مرتبه قلب بر مي بنا

 مرتبه قلب، فوق عقل است و قلب مجلاي اسماي الهي است. امام قلوب اولياي الهي را

  :دكنمي تقسيم كلّي دستة سه به

 بـر  غالـب  جمـال  تجلّيـات  و دارد غلبـه  خوف بر رجا قلوب، اين در :عشقي قلوب

  .است جلال تجليات

  .است جماليه تجلّيات بر غالب جلاليه تجلّيات كه قلوبي :خوفي قلوب

، همـو (ت اس ـ نمـوده  تجلـي  دو هـر  بـين  جمع كه قلوبي: رجا و خوف جمع قلوب

  .)١٤٣-١٤٢ص، ١٣٧١

و قلـب   لب شوقي، حضـرت عيسـي  و ق نمونة بارز قلب خوفي، حضرت يحيي

در كشـف تـام    .)٣٦١صب، ١٣٧٣ ،همـو (است  جامع و برزخ اين دو، قلب محمدي

 .)١٤٣ص، ١٣٧١،همـو ( جـلال  بر را جمال نه و باشد غلبه جمال بر را جلال نه محمدي،

 اثـر  و اسـت  يدلبسـتگ  و شـوق  و انـس  سـالكان،  قلوب در يجمال ياسما اتيتجل اثر

، ١٣٧٨ ،همـو ( اسـت  رتي ـحو  خشوع و وحشت آنان، قلوب رد يجلال ياسما اتيتجل

  .)٣٠٨-٣٠٧ص
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تفـاوت   مطابق آراي عرفاني امام، ريشـه  ها چيست؟اما ريشه تفاوت قلوب در انسان

گـردد. در  ها به عالم اسما (واحـديت) بـر مـي   قلوب به ظرفيت و استعداد نوراني انسان

 شـناخت  شـود و فـراد تقـدير مـي   مرتبه واحديت (لاهوت) قابليت و اسـتعداد نـوراني ا  

 از يـك  هـر  اسـتعداد بنـابراين  . دارد نام »قدر سرّ« به علم ،همرتبدر اين  استعداد تفاصيل

 سرّ( حقاني نوراني استعدادو وجودي  مادي استعداد :است قسم دو كلي نحو به ق،يخلا

 اداسـتعد  و اسـت  غالـب  علمـي  اسـتعداد  بر عيني استعداد حكم طبيعت، عالم در ).قدر

 و صـعود  قـوس  در امـا  اسـت،  شـده  مخفيمادي  استعداد پوشش تحت ،علمي نوراني

 قُـلْ  و« :رددگ ـمـي  غالـب  علمي استعداد حكم خويش، أمبد و اصل به ممكن هر رجوع

قُّ جاءالْح قَ وهلُ زلَ إِنَّ الْباطوق كانَ الْباطههـا بـه عـالم    با رجوع انسان. )٨١(اسراء: » از

 ـ  گـردد و اسـتعداد مـادي و   داد نوراني اعيان ثابته ظـاهر مـي  انوار، استع ل و ظلمـاني زاي

  .)١٥٥-١٥٤ص، ١٤٠٦(امام خميني، گردد استعداد نوراني غالب مي

  نسبت نظر علامه و امام در باب خلاقيت

 ريشه خلاقيت و استعدادهاي متفاوت بشري در حكمت علامه به بحث گذاشـته نشـده  

امام خلاقيت نفوس به اختلاف در نفوس و مرتبه قلب باز ؛ اما مطابق آراي حكمي است

گردد كه آن هم ناشي از استعداد علمي يا استعداد نوراني در مرتبه واحـديت و علـم   مي

  ازلي است.

شود؛ بـدين معنـا كـه    استقلالي ديده نمي بر حكمت هنر اسلامي خلاقيت به نحو بنا

است كـه بـه او    يينوهاي ه پذيراي ايدهبلك ،كندهنرمند چيزي را از نزد خود توليد نمي

ايـن جرقـه و اشـراق نشـود و ايـن صـور را از       منشـأ  شود. حتي اگر او متوجه الهام مي

يي أساحت تخيل خلاق و توانمند خـود بدانـد، درحقيقتـاين نـوآوري آبشـخور و منش ـ     

متافيزيكي (الهام روحاني ويا شيطاني) دارد. اگر سرچشـمه نبـوغ زلال و صـاف باشـد،     

گردد. هنر والا هنري است كه انكشاف عالم علوي اسـت و  مي» هنر والا«وجب زايش م

اگر درون آدمي پر از لطف و صفا باشد، « .شوداز هنرمند متعهد نابغه و مهذب صادر مي
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لازمه صعود نبـوغ   .)٨٩ص، ١٣٧٨(جعفري، » نبوغ انساني راه به معناي والا خواهد گشود

شـيطاني) سـير انفسـي     -الهامات روحـاني (نـه نفسـاني    به عالم قدس و برخورداري از

اندازه كه نفوذ فهم و احساس بـر ايـن دانشـمند و     هر« هنرمند در درون خويش است و

تر باشد، تحفه و ارمغاني كـه از  تر و عاشقانههنرمند به اعماق عالم اكبر بيشتر و مشتاقانه

  ).همان» (د بودزيباتر خواه تر وآن عالم به بشريت خواهد آورد، عالي

انـد و نـه   مـردم اغلـب در تماشـاي جهـان    «در اين عصر استتار وجود كه  عبارتي به

و هنـر جديـد، انكشـاف در     )١٠٥ص، ١٣٨٧(مـددپور،  بيننـد  خداوند و نه آيات او را مي

خاصيت هنر دينـي آن اسـت كـه بـا ديـن       .مرتبه خيال در حجاب نفس يا شيطان است

  .)٨٤ص(همان، پردازد يقت و عالم دين ميپيوند دارد و به انكشاف حق

بـه واسـطه    ،گيـرد بـر مـي   را دراساس عالم هنري كه هنرمند و مخاطب او بنابراين 

شـود و بـراي زايـش هنـر والا و     است كه بر قلب هنرمند الهـام مـي   الهامات و وارداتي

 .گرددخاستگاه دريافت هنري را جلا داد تا آينه صور قدسي  مقدس بايد اين آبشخور و

براي خلق هنر قدسي حضور يك سنت راستين زده همراه با يـك بعـد شـهودي سـالم     «

 .)٢١٤ص، ١٣٨٠(نصر، » ضروري است

كند و سپس با سـير در عـوالم و   هنرمند عارف ابتدا سعي در تطهير نفس خويش مي

اش آثـار هنـري   و حقايق مكشـوف را در  پيرايدميمشاهده حقيقت آنها نفس خويش را 

 و اوصـياي  اكرم و با پيروي از طريقت پيامبر )٢ص، ١٣٩٢(صدري، نمايد يمنعكس م

هاي مقدس هنري بـر صـحيفه دل هنرمنـد    جلوه اند،داران عالم غيبكرام ايشان كه پرده

اسـت كـه حقـايق     *هنرمند فاخر، حائز نبـوت عـام   .)٢٩ص(همان، بندد سالك نقش مي

پـس بنگـر كـه چـه     : «كنـد باء و اخبار مـي اش انملكوتي و عقلي و غيبي را در اثر هنري

ات در عقل بسـيط و عقـل تفصـيلي اسـت و در ملكـوت      از انباي حقيقت غيبي بيني مي

 .)٤٠ص، ١٣٨٤(امام خميني، » نفست با تجلي مثالي و ملكوتي

                                                      
نبوت عامه را در مقابل نبوت خاصه قرار داده است. نبوت خاص مخصـوص انبيـاي الهـي     عربي ابن *

اراي مقـام شـهودند و از   است كه مخاطب مقام وحي هستند و نبوت عامه براي كساني اسـت كـه د  
  دهند.مشاهدات خود خبر مي
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  گيرينتيجه

بـر اصـالت    دانـد و بنـا  علامه مانند امام زيبايي را كمال وجودي و حقيقتي مشكك مـي 

و تعريف زيبايي بـه كمـال    وجود يكي استدو ملزم بدان هستند، كمال و  وجود كه هر

با تعريف زيبايي به وجود تفاوتي ندارد؛ اما اختلاف از آنجايي است كه علامه در ادامـه  

(ابـژه) و   ءمربوط بـه كمـال شـي   ؛ قطب عيني داندبحث، زيبايي را حقيقت دو قطبي مي

فاعل شناسا (سوبژه) است؛ به عبارتي در  قطب ذهني مربوط به بساطت و انبساط ذهني

مشرب امام، زيبايي امري ابژكتيو و عيني با وصف اطلاق و مستقل از سوژه شناساسـت  

  و در فلسفه علامه، زيبايي امري عيني و نسبي و وابسته به سوژه است.

آن اسـت كـه دايـره     -كه امام بدان ملتزم است چنانآن -زيبايي دانستن وجودي پيامد

 ؛يابـد به عنوان امر زيبا نيز تا گستره هر آنچه وجود دارد و فضايل اخلاقي توسع ميهنر 

خواهد به درك متداول امروزي از انحصار هنـر بـه هنرهـاي زيبـا     مي جعفرياما علامه 

دانـد كـه تعريـف    تراشي ..) احتـرام بگـذارد و مـي    (موسيقي، شعر، خط، نقاشي، پيكره

دهد. به همين جهت امنه هنر را به تمام موجودات بسط ميزيبايي به وجود و يا كمال، د

 -و نـه خـود هنـر    -زيبايي اخلاقي و زيبايي معقول را به مثابه پيا ، محتوا و متعلق هنـر 

پذيرد. در ادامه علامه صاحب نظريه حيات معقول است و غايت هنر را هم در پرتـو   مي

  دهد.همين ديدگاه مورد بحث قرار مي

زيبـايي، يـك    در آراي امام، جود و زيبايي و اصل تشكيك وجودبر تساوق و بنا

زيبايي عالم لاهوت بالاتر از عالم جبروت اسـت  كه  طوري بهحقيقت مشكك است؛ 

و زيبايي عالم جبروت بيش از عالم ملكوت است و زيبايي عالم ملكـوت فراتـر از   

يـز كمـال   در ايـن تعريـف فضـايل اخلاقـي ن     .هاي عالم ملك و امكان استزيبايي

  شوند.محسوب مي

بر نظر علامه، حكم به زيبايي و داوري استحساني، حاصل مقايسه امر زيبا با ايده  بنا

هـاي معقـول و مفـاهيم    است. اين مقايسه در درك زيبايي -مثل يا عقول متكافئه -مثالي

هاي محسـوس، خيـالي، عقلـي و شـهودي     معقول صادق است؛ اما زيبايي شامل زيبايي
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هـاي  هـاي شـهودي، تخيلـي و محسـوس بـا ايـده      لبي) است و قياس زيبـايي (شهود ق

  الفارق است.افلاطوني يا عقول متكافئه، قياس مع

 -در مقابل حـواس  ء، براي درك زيبايي محسوس، بايد شيبر آراي امام خميني بنا

بـه  خارجي انشا كند. حكم  ءقرار گيرد تا نفس صورتي زيبا را مطابق با شي -بينايي مثلاً

هـاي صـوري در عـالم    زيباييِ صورت انشايي نفس، امري فطري و حاصل تذكار زيبايي

ذر و قوس نزول است. درك زيبايي تخيلـي، حاصـل اتصـال بـا مرتبـه خيـال منفصـل        

(ملكوت سفلي و شيطاني يا ملكوت عليا و رباني) و يـا تصـرف خيـال متصـل و قـوه      

يز ناشي از آن است كه همان اسـما در  هاي صفاتي نمتخيله (نفساني) است. درك زيبايي

قوس نزول در خميره انسان به نحو بالقوه بـه وديعـه گذاشـته شـده اسـت و در قـوس       

آيـد و ادراك  هـاي اسـمي نائـل مـي    صعود و سلوك بـه مرتبـه اسـما بـه درك زيبـايي     

  اسماي الهي حاصل تجلي از مرتبه واحديت است. هاي زيبايي

است و وجود نيز مانند زيبايي مشكك اسـت   درك وجود و زيبايي، دركي حضوري

بـراي درك زيبـايي    مـثلاً  ؛و براي درك هر مرتبه از زيبايي بايد به آن مرتبه ارتقا يافـت 

محسوس به عالم ماده و براي درك زيبايي خيالي به عالم خيال (متصـل يـا منفصـل) و    

بايد به حضرت  براي درك زيبايي معقول بايد به مرتبه عقول و براي درك زيبايي اسمي

 ارتقا يافت. اسما (واحديت)

هنـر  بر نظر علامه، هنر به مثابه خلق زيبـايي داراي تقسـيماتي اسـت كـه شـامل       بنا

هنر متعهدانـه  ، (تقسيم بر اساس توانايي مهارت خلق هنر)اي هنر حرفه در مقابل آماتور

هنـر پيـرو    ) وغايت و هدف خلق اثر هنري تقسيم بر اساس(غيرمتعهدانه  در مقابل هنر

او) اسـت و چنانچـه    خلاقيـت  هنرمنـد و  پالايش ميزان اساس در مقابل هنر پيشرو (بر

خلاقيت و در نتيجه هنر  هنر او همراه با نوآوري و ،هنرمند متعهد به سير انفسي بپردازد

  هنر پيشرو علاوه بر تعهد و مهارت، واجد نبوغ است.شود؛ به عبارتي پيشرو مي

ه هنوز آن اهميت كه به نمودهاي عيني علـم در تكنيـك و هنـر داده    بر نظر علام بنا

شود و در تمام اشكال اهميت داده نمي ،شود، به منبع اصلي آنها كه درون آدمي استمي

هنـر و خلاقيـت بـه    منشـأ  بـه   -شناسي هنـر  حتي مباحث عصب -زيبايي شناسي مدرن
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  عنوان امري غيرمادي پرداخته نشده است.

، ريشه نبوغ و ذوق هنري مرتبط با خصوصيات ژنتيكي و ظر امام خمينيبر ن اما بنا

هاي وجودي است كه عواملي همچون وراثت و تغذيه و ساير شرايط محيطي و ظرفيت

گيري آنها دخالت دارند. ريشه ژنتيك و استعداد مادي در تفاوت قلـوب  زماني در شكل

ه واحديت يا اسماي الهي اسـت  است و تفاوت قلوب در تفاوت استعداد علمي در مرتب

نفوس است؛ هرچـه كـه    أو تفاوت نفوس در استعداد علمي ناشي از تفاوت اسماي مبد

تـر  تر است و هرچه كه نفس قويتر باشد، فرد صاحب نفس، قوينفسي وسيع أاسم مبد

تـر اسـت و چنـين فـردي وسـعت      و استحساني در او عميق شناختيحس زيبايي ،باشد

ها بالاترين لذت، درك و شهود اسماي الهـي  كند. براي انسانرا درك مي زيبايي بيشتري

نفس انسان كتابي است كه ذومراتب است و هنرمند فاخر، حائز نبوت عام اسـت   است.

اش انبـاء و  كه حقايق ملكوتي و عقلي و غيبي را پس از سلوك مجاهدانه در اثـر هنـري  

  كند.اخبار مي
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 و مآخذ منابع

  .١٣٧٥تهران: بنياد سينمايي فارابي،  ،١چ ؛حكمت سينمامرتضي؛ آويني، سيد .١

  .]تابي[، صادر دار)؛ بيروت: جلدى ٤( هالمكي الفتوحات؛ محمد نيالد يمح ،عربىابن .٢

، ١تصحيح مهدي لاجـوردى؛ چ ؛ عيون أخبار الرضا؛  بابويه، محمد بن على ابن .٣

  ق.١٣٧٨،  جهان تهران: نشر

، تهران: موسسه تنظيم و نشـر آثـار   ٧؛ چهآداب الصلواالله؛ امام خميني، سيدروح .٤

  .١٣٧٨امام خميني، 

، قـم: موسسـه   ١؛ چمصـباح الانـس   تعليقات علي شرح فصوص الحكم و؛ ـــــ .٥

  .١٤٠٦پاسدار اسلام، 

،  نـي خمي مـام ا آثـار  نشـر  و تنظيم، تهران: موسسه ١چ ؛هالاراد الطلب و؛ ـــــ .٦

١٣٧٩.  

  .١٣٧٩،  نيخمي ماما آثار نشر و نظيمت؛ تهران: موسسه هالطهار؛ ـــــ .٧

 مـام ا آثـار  نشر و تنظيم، تهران: موسسه ٢چ؛ هعلي الفوائد الرضوي هالتعليق؛ ـــــ .٨

  .١٤٢٧، نيخمي

  .١٣٧٤،  نيخمي ماما آثار نشر و تنظيمتهران: موسسه  شرح دعاءالسحر؛؛ ـــــ .٩

 آثـار  شـر ن و تنظـيم ، تهران: موسسه ٢چجهل؛  شرح حديث جنود عقل و؛ ـــــ .١٠

  .١٣٧١،  نيخمي ماما

  .١٣٧٣،  نيخمي ماما آثار نشر و تنظيم، تهران: موسسه ٣چسرّ الصلوه؛ ؛ ـــــ .١١

،  نـي خمي ماما آثار نشر و تنظيمتهران: موسسه  ،٥چ شرح چهل حديث؛؛ ـــــ .١٢

١٣٧٣.  
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 مــاما آثــار نشــر و تنظــيم، تهــران: موسســه ٦چ ؛تفســير ســوره حمــد؛ ـــــــ .١٣

  .١٣٨١، نيخمي

 آثـار  نشـر  و تنظـيم تهران: موسسـه  الولايه؛  مصباح الهدايه الي الخلافه و؛ ـــــ .١٤

  .١٣٨٤،  نيخمي ماما

  .١٣٨٨،  نيخمي ماما آثار نشر و تنظيمتهران: موسسه صحيفه امام؛ ؛ ـــــ .١٥

 و تنظـيم ، تهران: موسسه ٢؛ چتقريرات فلسفه امام خمينياردبيلي، سيدعبدالغني؛  .١٦

 .١٣٨٥،  نيخمي ماما آثار نشر

 .١٣٨٨، تهران: نشر آثار هنري، ١؛ چهندسه خيال و زيباييبلخاري، حسن؛  .١٧

  .١٣٨٤؛ تهران: فرهنگستان هنر، زيبايي در اسلام حكمت هنر وپازوكي، شهرام،  .١٨

، تهران: موسسـه تـدوين   ٢؛ چديدگاه اسلام هنر از زيبايي وجعفري، محمدتقي؛  .١٩

  .١٣٧٨و نشر آثار علامه جعفري، 

  .١٣٧٩تهران: موسسه تدوين و نشر آثار علامه جعفري،  ؛سه شاعرـــــ؛  .٢٠

فصلنامه دانشـگاه تربيـت   ؛ »شناسي دريافتنظريه زيبايي«جواري، محمدحسين؛  .٢١

  .١٣٨٤، ٥، ش٢، س معلم آذربايجان

 ـ و ؛ تصحيح محمد قدسيديوان حافظ؛ حافظ .٢٢ ه كوشـش حسـن ذوالفقـاري و    ب

  .١٣٨٧محمدي؛ تهران: چشمه، ابوالفضل علي

تهـران: فرهنگسـتان   اي بـراي هنـر ايرانـي؛     درآمد فلسـفه  پيشخاتمي، محمود؛  .٢٣

  .١٣٩٣هنر،

 يحصـح تق و ي ـحقت؛ شرح أصول الكافيصدرالدين شيرازى، محمد بن ابراهيم؛  .٢٤

  .١٣٨٣ ، محمد خواجوى؛ تهران: مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگى

الـدين آشـتياني؛ تهـران: مركزنشـر     جلالسـيد  حيصـح ت؛ الربوبيه الشواهدـــــ؛  .٢٥

  .١٣٦٠دانشگاهي، 

؛ بيـروت: مكتبـه الهـلال،    آراي اهل المدينه الفاضله و مضـاداتها فارابي، ابونصر؛  .٢٦

١٩٩٥.  

آذرتاش آذرنوش؛ تهران: پژوهشگاه علوم انساني و  هترجم؛ موسيقي كبيرـــــ؛  .٢٧



 

 

بان
م

بايز ي
ي

ي
 

اس
شن

 ي
فر

جع
ه 

لام
 ع

ظر
 من

از
 ي

 

 ١٨٥  

 

  .١٣٧٥ي، مطالعات فرهنگ

  .١٣٨٨؛ قم: سعيد نوين، شاهنامه فردوسيفردوسي، ابوالقاسم؛  .٢٨

  .١٣٦٦مترجم محمدحسن لطفي؛ تهران: خوارزمي، دوره آثار افلوطين؛ فلوطين؛  .٢٩

  .١٣٥٨؛ قم: بيدار، علم اليقينفيض كاشاني، ملامحسن؛  .٣٠

عبدالكريم رشـيديان؛ تهـران: نشـر نـي،      هترجمت؛ نقد قوه حكمكانت، ايمانوئل؛  .٣١

١٣٧٧.  

ترجمه پرويز حكيم هاشمي؛ تهران: مركـز،   سرگذشت فيثاغورث؛گورمن، پيتر؛  .٣٢

١٣٦٦.  

  .ق١٤٠٣ ؛ بيروت: مؤسسه الوفاء،بحار الانوارمجلسي، محمدباقر؛  .٣٣

  .١٣٨٧؛ تهران: سوره مهر، دين وسينمامددپور، محمد؛  .٣٤

، نصـدرالمتألهي سينا، شيخ اشـراق و  شناسي در آثار ابنزيبايينژاد، حسين؛ هاشم .٣٥

  .١٣٩٢تهران: سمت، 

، ١ترجمـه فـرزاد حـاجي ميرزائـي؛ چ     معرفت و امر قدسـي؛ نصر، سيدحسـين؛   .٣٦

  .١٣٨٠تهران: نشر فروزان، 

37. Immanuel, Kant; Kant’s Critique of Judgement; translated with 

Introduction and Notes by J. H. Bernard (2nd ed); revised, 

London: Macmillan, 1914. 

38. Hume, David; philosophical works of David Hume; vol.III, Of 

The Rise And Progress Of The Arts And Sciences, London: 

Edinburgh, 1826. 


